
صدیقی

خودم  که  ام  شده  گرفتار  ای  مخمصه  در 
راه  نه  و  دارم  پس  راه  نه  بــودم،  آن  مسبب 
پیش و با پیروی از هوای نفس زندگی ام را 
است  وقتی  چند  دادم.  سوق  دره  سمت  به 
و  خــودم  ویرانگر  اشتباه  یک  خاطر  به  که 
خانواده ام را داخل چاه بلاتکلیفی انداخته 
ام و برای بیرون آمدن از آن گیج و حیران به 

هر سو چنگ می اندازم. 
اگر  دهد:  می  ادامه  باخته  مال  جوان  مرد 
این  در  کــه  بفهمند  ام  ــواده  خــان و  همسر 
را  ام   پناه  سر  و  سرمایه  دستی  دو  اوضــاع 
نیست  معلوم  ام  گــذاشــتــه  ــوس  ه راه  در 
چیز  همه  می‌کنم.  پــیــدا  سرنوشتی  چــه 
برای  دوستانم  از  یکی  شــوم  پیشنهاد  از 
شد.  شروع  نامحرم  یک  با  شبی  گذراندن 
به  ها  سال  از  بعد  که  بود  قرار  این  از  ماجرا 
قول معروف خون دل خوردن وکلی ریاضت 
پا  و  دســت  را  پولی  گرفتن  وام  و  کشیدن 
داشته  خودمان  برای  پناهی  سر  تا  کردیم 
به  تا  بود  نمانده  بیشتر  قدم  چند  و  باشیم 
شب  یک  که  برسیم  مــان  دیرینه  خواسته 
برای نوشتن  به مشاور املاک  هنگام رفتن 
دوستم  مغازه  مقابل  از  خانه  خرید  قولنامه 
در  مطلقه  زن  یک  با  او  دیدم  و  کردم  عبور 
بود  موقع  همین  در  است.  گو  و  گفت  حال 
که دوستم من را صدا و زن غریبه را  به من 
معرفی کرد و گفت دنبال یک دوست واقعی 

برای تنهایی اش می گردد. 
به  تا  شــدم  خــارج  مغازه  از  صحبت  از  بعد 
مشاور املاک بروم چون فروشنده و صاحب 
هنگام  ــن  ای در  بــودنــد.  مــن  منتظر  بنگاه 
دوستم به من گفت این کار را به وقتی دیگر 
ام  باشم  موکول کنم و الان به فکر خوشی 
خانه  از  زیرا  نکنم  عجله  خانه  خرید  برای  و 
بیشتر چیزی نیست. نمی دانم چه شد که 
من  بر  شیطان  و  شدند  شل  پاهایم  ناگهان 
غلبه کرد و خرید خانه را به روز بعد موکول 
افتادم. همسرم  و دنبال هوا و هوس  کردم 
خبر  منتظر  خانه  در  جــا  همه  از  خبر  بــی 

به  به دروغ  و  بود  خوش خانه دارشدن مان 
او گفتم فروشنده مشکلی برایش پیش آمد 
به  من  افتاد.  تعویق  به  روزی  چند  ما  قرار  و 
خانه  به  صفت  شیطان  زن  و  دوستم  همراه 
به قول خودمان به عیش و  و  دوستم رفتیم 
کلی  با  صفت  شیطان  زن  پرداختیم.  نوش 
و  کرد  اطلاعاتی  تخلیه  را  من  زبانی  چرب 
شب  فهمید.  را  عابربانکم  کارت  رمز  حتی 
به  کدام  هر  و  شد  تمام  ما  شیطانی  نشینی 
که  زمانی  صبح  رفتیم.  خودمان  کار  دنبال 
دستم را در جیب ام کردم دیدم کارت عابر 
بانکم نیست و از همه بدتر تا به خودم آمدم 
دیدم مقدار زیادی پول از حسابم توسط زن 

حیله گر کم شده است. 
وقتی به سراغ دوستم رفتم تا نشانی از زن 
او هم تصادفی در  بیابم متوجه شدم  غریبه 
ام  اقبالی  از بد  او آشنا شده است.  با  مغازه 
به  را  قیمت  و  شد  منصرف  خانه  فروشنده 
خاطر شرایط روز جامعه هر روز بالا می برد 
صاحب  قافله  از  مانده  برایم  که  پولی  با  و 
خانه شدن عقب افتادم و این رویای مان به 

واقعیت تبدیل نشد.  
سرگردان و پریشان مانده بودم و نه جرئت 
برملا  خاطر  به  را  گر  حیله  زن  از  شکایت 
شدن رابطه شوم مان داشتم و نه پول کافی 

در بساط داشتم تا صاحب خانه شویم. 
در یک باتلاق خود ساخته گیر افتاده بودم و 
با دست و پا زدن بیشتر در آن فرو می رفتم. 
از  بعد  خواست  می  که  ام  بیچاره  همسر 
سال ها مستاجری صاحب یک سرپناه شود 
باد  بر  هوس  و  هوا  از  من  پیروی  با  آرزویش 
ماجرای  این  از  که  است  مدتی  الان  رفت. 
دلهره  با  همچنان  و  گذرد  می  آمیزم  عبرت 
شوم  شــب  آن  ــدن  ش برملا  از  اضــطــراب  و 
روزگارم را سپری می کنم و از طرفی  برای 
کاری  توانم  نمی  مان  شدن  خانه  صاحب 
انجام دهم و از سوی همسرم به شدت تحت 
فشار هستم؛ نه خواب دارم و نه خوراک و نه 
ام  زندگی  خودم  دست  با  آینده.  به  امیدی 
وارد  را  آن  و  انداختم  هوس  دیگ  داخل  را 

برزخ کردم.
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راکب  گلیان،  به  شیروان  محور  در  موتورسیکلت  با  پراید  خودروی  یک  تصادف  پی  در 
آخر  که  حادثه  این  در  شیروان  راه  پلیس  گزارش  به  باخت.  جان  دم  در  موتورسیکلت 
هفته گذشته در ورودی دهستان گلیان رخ داد راکب 33 ساله بر اثر شدت جراحات 
بی  را  حادثه  اين  علت  شیروان  راه  پلیس  کارشناسان  باخت.  جان  دم  در  شده  وارد 

احتیاطی و عدم رعایت حق تقدم توسط راننده موتورسیکلت و عدم رعایت سرعت مجاز 
از سوی راننده پراید تشخیص دادند. طبق آمار پلیس راه ضربه به سر علت مرگ بیش 
از 90 درصد از راکبان موتورسیکلت است اما با این وجود همچنان فرهنگ استفاده از 
نبود روشنایی،  یا  نیفتاده است. کمبود  راکبان موتورسیکلت جا  ایمنی در میان  کلاه 

استفاده از خط وسط جاده به دلیل نداشتن روشنایی کافی، رانندگی بدون گواهینامه، 
نداشتن مهارت لازم برای رانندگی، پیچ های متعدد در مسیر در کنار رعایت نکردن 
قوانین راهنمایی و رانندگی از مهم ترین علت های حوادث رانندگی با موتورسیکلت 

در استان است.

یک کشته در پی تصادف 
پراید با موتورسیکلت 

یوسف صدیقی

 می گوید سایه سرش بود اما دفتر زندگی اش را خط 
خطی و مثل آتش دار و ندارش را به خاکستر تبدیل 
کرد. می گوید شوهرم به خاطر این که مواد صنعتی 

مصرف می کرد  توهم می زد.
نوعی  و  تحمیلی  ما  ازدواج  افزاید:  می  غمگین  زن 
و  دادند  دختر  یک  ها  خانواده  واقع  در  بود  معاوضه 
یکی گرفتند. هنوز سیکل ام را نگرفته بودم که پدرم 

من را وارد زندگی مشترک کرد. 
همین  بــرای  بود  داری  سرمایه  و  متمول  مرد  پــدرم 
افراد زیادی برای او کار می کردند و خواسته هایش 
شوهرم  معرف  دادنــد.  می  انجام  چرا  و  چون  بی  را 
یکی از کارگران پدرم بود. زن جوان به گفته خودش 
های  رمــان  و  داستان  و  بود  شده  قلم  به  دست  تــازه 
اما  کرد  می  ثبت  خاطراتش  دفتر  در  را  اش  عاشقانه 
این  نه  باشد  آشپزخانه  در  باید  زن  بود  معتقد  پدرش 
که به کتاب و داستان نویسی مشغول شود. او ادامه 
در  پا  و  کردم  تحصیل  ترک  ازدواج  از  بعد  دهد:  می 

خانه شوهر گذاشتم.
از آن بود که تازه متوجه شدم همسرم معتاد به   بعد 
موزاییک  کارگاه  یک  شوهرم  اســت.  صنعتی  مــواد 
می  کار  او  برای  کارگر  زیادی  تعداد  و  داشت  سازی 

کردند. کارگرهایش مثل خودش معتاد بودند. 
دوپینگ  مواد  با  را  کارگرهایش  او  شوهرم  گفته  به 
می کرد تا بیشتر کار کنند. برای مرد معتاد که شب 
از  زارتر  دوستان  با  نشینی  شب  و  دم  و  دود  روزش  و 

خودش بود اصلا زن و فرزند جایگاهی نداشت. 
دوخت  می  در  به  چشم  فرزندش  با  تنها  زن  مــدام 
 می  افسرده  زن  شــود.  شوهرش  از  خبری  شاید  تا 
که  شوهرم  اسم  به  تنها  ما  مشترک  زندگی  گوید: 
به  و  شد  می  خلاصه  بود  شده  ثبت  ام  شناسنامه  در 
معنای واقعی چیزی از حضور یک مرد در زندگی ام 
تجربه نکردم. شوهرم انواع مواد صنعتی  مصرف می 
کرد و حتی اوایل زندگی مان به دلیل درآمد بالایی 

دود  مواد  روز  در  تومان  هزار   200 مرز  تا  داشت  که 
می  مدام  و  داشت  باطلی  و  عجیب  فکر  او  کرد.  می 
گفت هر نوع مواد صنعتی جدیدی که وارد بازار می 
شود باید اولین نفری باشد که آن را مزه می کند تا به 

قول خودش حسرت به دل از این دنیا نرود! 
البته تنها ایرادش مصرف مواد صنعتی  و بی توجهی 
عجیب  کارهای  به  دست  او  نبود.  اش  خانواده  به 
وا  حیرت  به  را  ای  شنونده  هر  که  زد  می  غریبی  و 
کند:  مــی  تعریف  زده  ماتم  و  ــوان  ج زن  مـــی‌دارد. 
آخر  بود.  رسانده  اعلایش  حد  به  را  وقاحت  شوهرم 
چه کسی تلفن و آدرس خانه اش را در اختیار غریبه 
ها قرار می دهد تا آن ها زن و فرزندش را آزار دهند؟ 
شوهرم برای این که مواد مصرف می کرد و توهم می 
خانه  کلید  دادن  با  و  داد  می  انجام  را  کارها  این  زد 
مان  خانه  وارد  ها  شب  خواست  می  کارگرهایش  از 

شوند. 
تنها  خردسالم  دختر  با  همیشه  مثل  که  شب  یک 
در  و  چرخید  قفل  داخل  کلید  دیدم  بودیم  خانه  در 

تعجب  با  و  آورد  پناه  من  به  ترس  با  دخترم  شد.  باز 
ما  خونه  وارد  که  کیه  غریبه  آقای  این  »مامان  گفت: 
وقتی  داشت.  سر  در  شومی  قصد  غریبه  مرد  شده«؟ 
به او اعتراض کردم که در خانه من چه کار می کند؟ 
کارگاه  کارگر  که  داد  جــواب  گستاخی  و  تعجب  با 
شوهرم است و او کلید خانه را در اختیارش قرار داده 

تا پیش من بیاید.
 با داد و فریادم پسر غریبه از ترس پا به فرار گذاشت. 
به  و  زد  می  سر  ما  به  بار  یک  وقت  چند  هر  شوهرم  
و  شد  می  خانه  وارد  ــوار  دی روی  از  توهمش  خاطر 
و  کرد  می  نگاه  دخترم  و  من  به  تعجب  با  آن  از  بعد 
کنید؟  می  کار  چه  جا  این  ها  غریبه  شما  گفت:  می 
مدام در توهمش با لوازم استعمال مواد صنعتی اش 
صحبت می کرد و آن ها را زن  و فرزند خود قلمداد و 

نوازش می کرد. 
چون در خانه تنها بودم و می خواستم از فکر و خیال 
در بیایم ادامه تحصیل دادم و تا مقطع کاردانی پیش 
رفتم اما افسوس که یار با من همراه نبود و گیر شوهر 

و  تیره  من  برای  را  زندگی  که  بودم  افتاده  متوهمی 
و وقت مدرسه  از طرفی دخترم بزرگ  بود.  تار کرده 
رفتن اش شده بود و به خاطر رفتارهای زننده و بی 
او هم مثل من دچار افسردگی شده و  قاعده پدرش 
شوهرم  بود.  فراری  اطرافیانش  از  و  گیر  گوشه  مدام 
بعد از مصرف مواد ادعا می کرد نیروی خاصی دارد و 
قادر است همه آدم ها را نابود کند. او حتی به برادرم 
که شوهر خواهرش بود رحم نکرد و او را وارد بازی دو 

سر باخت اعتیاد کرد.
 برادرم مثل او بعد از مصرف شیشه توهم می زد. روزی 
پارک فکر می کرد کودک  و در  بود  برادرم توهم زده 
غریبه فرزند خودش است و قصد بردن او را داشت که 
به جرم آدم ربایی دستگیر و مدتی زندانی شد، همه 
این اتفاقات شوم زیر سر شوهر بی رحم و بی مسئولیت 
ام بود. زن تنها و دل مرده بعد از این اتفاقات چمدان 
لباس هایش را زیر بغل اش می گیرد و برای مدتی با 

حالت قهر پیش خانواده اش می رود.
 بعد از آن شوهر متوهم دار و ندارش از کارگاه گرفته 
تا خانه و ماشین را سر مواد می گذارد و  آواره کوچه 
و خیابان می شود. او می گوید: خانواده شوهرم از او 

بیزار شدند و به خانه راهش ندادند. 
حتی پدرم بعد از این ماجرا به همسرم پیشنهاد داد 
 مخارج  بــردارد  ناپسندش  کارهای  از  دست  اگر  که 
زندگی مان را خواهد داد اما چون شوهرم یک دنده 
و مغرور بود قبول نکرد. به خاطر این رفتارهای زشت 
همسرم ناراحتی اعصاب و روان گرفتم و مدتی دارو 
مصرف می کردم  اما چون جواب دردها و تنهایی ام 
را نمی داد به مواد پناه بردم. مدتی گذشت و وقتی 
شده  خواب  کارتن  او  و  نیست  شوهرم  از  اثری  دیدم 
حضانت  گرفتن  با  و  دادم  طــاق  درخــواســت  اســت 
بعد  شــدم.  جدا  متوهمم  و  مغرور  همسر  از  دخترم 
با  مدام  روان  و  اعصاب  ناراحتی  خاطر  به  طلاق  از 
من  پدرم  همین  برای  و  شدم  می  درگیر  ام  خانواده 
و   شوم  خلاص  افیونی  مواد  شر  از  تا  آورد  کمپ  به  را 

بتوانم مادری پاک برای تنها دخترم باشم.

ماجرای مردی که با مواد صنعتی زندگی اش را آتش زد 

اوج خیانت به خانواده 
عبرت 


